
6

۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نژاد در جمع اساتید دانشگاه ها: نگاه  �
دانشگاه ها باید جهاني باشد

رئیس دفتر بازرســي ویژه ریاست جمهوري  �
درمــورد برخورد بــا مافیاي نفتي: با بســیاري 
از افــرادي که در گذشــته به ناحــق در برخي 

قراردادهاي نفتي ذي نفع بودند، برخورد شد
وزیــر بازرگاني: اگر قیمــت نهاده هاي تولید  �

تغییر نکند با گراني مقابله مي کنیم
مظاهري: بانك مرکــزي پررونق ترین دوران  �

خود را مي گذراند
رئیس جمهور در جلســه هیأت دولت: حق  �

ایران اســت که بــراي مذاکره با آمریکا شــرط 
بگذارد

رئیــس ســازمان بازرســي کل کشــور: آمار  �
سازمان بین المللي شفاف نیست

رهبر معظم انقلاب: دستگاه ها براي ارتقاي  �
ارزش هاي اخلاقي و ایمان دیني تلاش کنند

محمود عباس: صلح و امنیت جهان در گرو  �
صلح خاورمیانه است

محســن رضایي: مشــکل دولــت نهم عدم  �
تجمیع نیروهاي انقلاب است 

گزارش متکي از دیپلماسي ایران در نیویورک:  �
تهدیدها را به فرصت تبدیل کردیم

تأکید رهبــر معظم انقــلاب در دیدار هیأت  �
دولــت: وجــود دولــت مکتبي زمینــه را براي 

حرکت عمیق فرهنگي فراهم کرده است
تأکیــد احمدی نــژاد بر تــداوم ملاقات هاي  �

مردمي مدیران دولتي
هشــدار نایب رئیس کمیســیون امنیت ملي  �

مجلس: اعراب با آمریــکا علیه ایران همکاري 
نکنند
حدادعادل: پیشنهادهاي ایران را به اتحادیه  �

جهاني بین المجالس ارائه مي کنیم
متکــي: بــوش چــاره اي جــز گفت وگو با  �

احمدي نژاد ندارد

احمدي نژاد: براي ســاختن ایران، باید دنیا را  �
بسازیم

عماد افروغ: به جاي دعوت از بوش، به دنبال  �
برقراري آزادي اندیشه باشیم

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام:  �
اصولگرایــان بایــد به خلق ارزش هــاي جدید 

بپردازند
وزیر نیرو: قبل از پایان کار دولت نهم، آب قم  �

شیرین مي شود
متکي: آمریکا علیه ایران در شــوراي امنیت  �

هم صدایي ندارد
مرکز پژوهش هاي مجلس: درســتي برخي  �

گزارش ها درمورد آمادگي الکترونیکي کشــور، 
زیر سؤال است

احمدی نژاد در جلســه هیــأت وزیران: من  �
بحث مناظره با بوش را مطرح کردم، نه مذاکره

مقــام معظم رهبــری: همه دســتگاه هاي  �
دولتي باید در جهت ارتقای ارزش هاي اخلاقي 

و ایمان دیني جامعه به طور جدي تلاش کنند 
احمدی نــژاد: انفعــال در عرصــه فرهنگي  �

و علمــي همانند انفعال در سیاســت منجر به 
شکست ملت ها مي شود

تظاهــرات مــردم عــراق علیــه طرح هاي  �
اشغالگران آمریکایي

سران سازمان پیمان امنیت جمعي: مسئله  �
هسته اي ایران باید مسالمت آمیز حل شود 

هاشمي رفســنجاني،  � آیــت االله  حکــم  بــا 
«نوري شــاهرودي» رئیس دفتر رئیس مجلس 

خبرگان رهبري شد
متکي در ســفر بــه نیویورك: غــرب را خلع  �

سلاح کردیم
دســتور رئیس جمهور براي تشکیل شوراي  �

عالي تدوین برنامه پنجم سازندگي کشور
رئیس جمهور در جلســه هیأت دولت و در  �

پاســخ به ســخنان جورج بوش: ما هیچ وقت 
طالب مذاکره با آمریکا نبوده ایم

رهبر معظــم انقلاب اســلامی: مســئولان  �
ارزش های اســلامی را در جهان نهادینه کنند، 
حرکــت عمیــق فرهنگی بــا بــودن دولت و 

رئیس جمهور مکتبی فراهم است
احمدی نژاد: رنج این ســرزمین از اقتباس و  �

تقلید محض از نسخه های غربی و شرقی بسیار 
جانسوز و تأسف آور است

متکی: آمریــکا در شــورای امنیت هم صدا  �
ندارد
دبیر کل ســازمان کنفرانس اسلامی درمورد  �

هرگونه حمله به ایران به شدت هشدار داد
با  � رئیس جمهور: مسئولیت پرونده هسته ای 

دولت و رئیس جمهور است

آینه دیروز

دوقطبی کنندگان جامعه را بشناسیم
ایــن روزها شــاهد هســتیم بــار دیگــر موضوع  �

احمدی نژاد مطرح است. قصد نداریم به دلایل آمدن 
و نیامدن او بپردازیم، گرچه مقام معظم رهبری ناچار 
شدند برای پیشگیری از خســارت حضور ایشان خود 
وارد صحنه شوند. اما فضای این روزها اقتضا می کند 
جریان شناســی کنیم. پدیده ای به نــام احمدی نژاد با 
حمایــت بعضی از علما نظیر آقــای مصباح و جبهه 
پایــداری به یــک جریان تبدیل شــده اســت... دلیل 
عمده ای که در ســخنان مقام معظــم رهبری درباره 
کاندیداتوری احمدی نژاد مشــاهده می شود پرهیز از 
دوقطبی شدن جامعه است که نشان می دهد فرهنگ 
احمدی نژادیســم جامعه را دو قطبــی می کند و این 
حالت برای کشور مضر است، در بسیاری از جوامع دو 
حزب قوی رقیب یکدیگر هستند ولی در اولویت آنان 
منافع ملی کشورشان است. در کشور ما دو قطبی شدن 
یعنــی مبارزه با رقیب مســلمان، ایرانی و حذف او از 
صحنه سیاســی آن هم بــه هر قیمتی، ایــن فرهنگ 
می گوید با تهمت، شــنود، پرونده ســازی رقیب باید از 
میان برداشته شود، این فرهنگ منافع ملی را فراموش 
می کند. می گوییم شما که حرف از وحدت ادیان الهی 
و وحدت مســلمانان می زنید چرا بــا رقیب این گونه 
تخریبی برخورد می کنید. بعضی از آنها که صادق ترند 
می گوینــد این رقبــای مــا از آمریکا بدترنــد؟! به جز 
رئیس جمهور دولت نهم و دهم همه رؤسای جمهور 
نگاهی ملی داشــتند. آنهــا رئیس جمهور همه مردم 
ایران بودند. جالب اینکه در همین موضوع هم طیف 
احمدی نژاد انسجام نداشــتند. در یک زمان یک مدیر 
مسلمان، ایرانی شیعه را برنمی تابند و زمانی صحبت 

از احترام به مردم اسرائیل می کردند؟! 

دموکراسی و آزادی بیان هزینه دارد
بهرام قاســمی: از تحمیل هزینه نابجــا به نظام  �

پرهیز کنیم/ ســخنان وزیر اقتصاد آلمــان را مغایر با 
اصول اولیه دیپلماتیک می دانیم/ تغییرات در وزارت 
امور خارجه به منزله تغییر سیاست های کلی و کلان 
نظام نیســت/ هیچ گاه معضل اساسی غیرقابل حلی 
میان ایران و ترکیه وجود نداشــته اســت/ در دوره ای 
فضا بــرای تعامل ایران و ترکیه درخصوص ســوریه 
اصلا وجود نداشــت/ ترکیه پساکودتا، اعتماد بیشتری 
به ایران دارد/ فضــای روانی پس از کودتای ترکیه به 
نفــع رابطه تهران – آنکارا بــود/ روند گفت وگو میان 
ایران و ترکیه بســیار مثبت و روبه جلو است/ تا پیش 
از کودتــا درخصوص برخی جزئیــات حتی با ترک ها 
صحبــت هم ممکن نبــود/ ایران و ترکیــه در مقوله 
ســوریه در نقطه هایی می توانند مکمل هم باشــند/ 
دموکراســی و آزادی بیان هزینه دارد و آنهایی که این 
قاعــده را پذیرفته انــد باید هزینــه آن را هم پرداخت 
کنند. اما این هزینه حد و مرز و حدود و چارچوب های 
مشخص خود را دارد. اگر به مکانیزم ها در کشورهایی 
که مدعی دموکراسی هستند بازگردید می بینید که در 
حوزه سیاست خارجی حد و حدودی رعایت می شود. 
در حوزه سیاســت خارجی هرکسی به خودش اجازه 
نمی دهد که ریز مســائل را که شــاید بخشی از آن در 
مقطع خاص زمانی ناگفتنی باشــد مورد ســؤال قرار 

دهد یا بیان کند. 

سودای سیاست قجری- پهلوی
محمد ایمانــی: اگر فلان دولــت خصومت گرا در  �

مذاکــرات برجام،  مدیر ارشــد اطلاعاتی خــود را به 
 عنوان سفیر فرســتاد، پذیرفته می شــود و اگر دولت 
دیگــری، هیأتی را فرســتاد که رئیس هیأت آشــکارا 
به رســمیت شــناختن رژیم اشــغالگر قدس را شرط 
همــکاری خواند یا گفت از اصلاحات دولت در داخل 
ایــران حمایت می کنیم، به ســبک قجری شــنیده و 
ماست مالی می شــود. یا اگر شیطان بزرگ تعهداتش 
را زیرپا گذاشــت، به جای اعتراض قاطع توأم با اقدام 
و عمــل، توجیه گرانی در وزارت خارجــه و دولت به 
صف می شــوند تا به جای کوبیدن به ســینه دشمن، 
بدعهــدی او را توجیه کنند و برخلاف بیان صریح یک 
ســال پیش، حالا بگویند قرار نبود تحریم ها برداشــته 
شــود و ما صرفا توافق هســته ای کرده ایم یا اینکه در 
هیچ جای دنیا تمام اجزای یک توافق اجرا نمی شــود! 
تا دیروز شــرط رفــع تحریم ها و گشــایش اقتصادی، 
اعتمادســازی از طریق مهار یا تعلیق و اوراق فناوری 
هســته ای بود تا «روح برجام» حاصل شود (به تعبیر 
آقــای هاشــمی «روح برجام این اســت کــه اعتماد 
بین المللی به وجود آید که ایران در صدد آزار جامعه 
بین المللــی نیســت»)... یک ضرب المثــل آمریکایی 
می گوید «دموکراســی یعنــی اینکه دو گــرگ و یک 
گوســفند رأی گیری  کنند که برای ناهار چه بخورند و 
آزادی یعنی اینکه گوسفند صاحب حق سلب نشدنی، 
بتوانــد آن رأی را بــه چالش بکشــد»! درســت مثل 
چالــش بی رمق علیه نقض برجــام در نیویورک؛ و در 
عوض، توپ و تشــر و گستاخی و بی ادبی با نمایندگان 
ملت در مجلس خودمان! شهریور ۱۳۹۱ یوری آونری 
(عضو ســابق پارلمــان رژیم صهیونیســتی) در کانتر 
پانچ نوشــت «مذاکــره ای که اوبامــا می گوید، یعنی 
فلسطینی ها باید مثل بچه آدم با اسرائیلی ها بنشینند 
و تمرین کنند. گوسفند عاقل باید با گرگ عاقل بنشیند 
و برای ناهار تصمیم مشترک بگیرند»! وقتی پذیرفتید 
از خود خلع قدرت کنید و تبدیل به برّه شــوید، لاجرم 
باید دیپلماسی التماسی پیشــه کنید، حتی اگر گاهی 
به تعارف خودکار به سمت حریف پرت کنید و ایمیل 

اعتراضی بفرستید و قیافه معترض به خود بگیرید! 

آینه
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دکتر احمدی نــژاد بنا به دلایلی مجوز حضور 
در انتخابــات ریاســت جمهوری آینده را کســب 
نکرد و این اتفاق نامنتظره در شــرایطی که آقای 
احمدی نــژاد، خــود را برای حضــوری فعال در 
عرصه رقابت سیاســی آماده می کرد، قطب های 
موجود در کشــور را به ماتم و شــادی ای متقابل 
دل مشــغول کرد. از این فضــای دوقطبی کناره 
می گیــرم و با توجه به شــرایط سیاســی حاکم 
در کشــور به مســئله نیامدن آقای احمدی نژاد 
می پردازم. دراین باره ســؤالاتی وجــود دارد که 
پاسخ گویی به آنها شاید زوایای تاریک این ماجرا 
را اندکی روشــن کند. سؤالاتی مانند اینکه اصولا 
شــرایط لازم برای حضور آقــای احمدی نژاد در 

انتخابات پیش رو فراهم بود یا نه؟ 
فضای یأس آلود به ارث رسیده آغشته به رنگ 
تعدیل و تدبیر و امید، شــرایط بد اقتصادی حاکم 
بر کشــور، کارنامه سیاســت خارجه منتهی شده 
بــه برجام، جــدای از وعده های خــروج از رکود 
اقتصــادی ناملمــوس دولــت یازدهــم، ظهور 
و  پوپولیســتی  شــعارهای  بــا  احمدی نــژادی 
آرمان گرایانه را طلب می کرد. پس به ظاهر همه 
شرایط برای حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات 
پیش رو فراهــم بود؛ اما ســنت چرخش قدرت، 
اقناع هواداران دولت یازدهــم دراین باره که این 
دولــت مظلوم اســت و وارث مشــکلات دولت 
قبل بوده و حمایت جــدی مجدد اصلاح طلبان 
و ائتــلاف امید از آقای روحانــی، عرصه را برای 
حضور پیش بینی شــدنی آقای احمدی نژاد تنگ 

کرده بود. 
با وجود این ســفرهای انتخاباتی احمدی نژاد 
و جنگ رســانه ای درباره حضور او در انتخابات، 
نمایشــی برای آمدنش بود. پس چــرا نیامد؟ و 
ســؤال بعد اینکه جریان احمدی نژادی در ادامه 

در انتظار چگونه شرایطی است؟ 
دولــت یازدهــم در کنــار هجمــه ســنگین 
تبلیغاتی گروه هــای رقیب با بی تدبیری و ضعف 
بعضــی از وزرای کابینــه اش که یــک نمونه آن 
در جریان رد صلاحیت کاندیدای فهرســت امید، 
بعــد از مشخص شــدن نتیجه انتخابــات دیده 
شــد و جلوه های دیگرش در مواردی مانند لغو 
زنجیــره ای ســخنرانی ها و کنســرت های دارای 
مجــوز، باعث القای حــس ناامیــدی از جریان 
اعتدال شــده، با خطر ریزش آرای آقای روحانی 
مواجــه بود؛ امــا با وجــود این، امیــد حمایت 
جــدی مجــدد حامیان جریــان اعتــدال و زمان 
اندک چهارســاله عملکرد دولت یازدهم فرصت 
بهره بــرداری کافی احمدی نژادی ها از این ریزش 
آرا را می گیرد. پــس جریان احمدی نژادی که به 
ضرورت سیاســی جریان اعتدال واقف است، به 
دنبــال تک دوره ای کردن این جریــان نمی رود. از 
ســوی دیگر به نظر می رســد که جریان اعتدال 
پــس از دو دوره دولــت آقــای روحانــی، عمر 
سیاســی عملی زیــادی هم نخواهد داشــت. با 
این محاســبات، شــاید منطقی به نظر برسد که 
احمدی نژادی ها با رهاکردن این دوره از انتخابات 
به فکر انتخابات دور ســیزدهم باشند؛ چراکه در 
دولت دوازدهم با توجه به حمایت اصلاح طلبان 
از دولــت یازدهم و نبود رقیب جــدی آن مانند 

آقــای احمدی نــژاد، جریــان اعتدالــی و دولت 
آقای روحانی شــانس بســیار بالایی برای ادامه 
حیات سیاســی خواهد داشــت. پس تحمل این 
ضرورت سیاســی برای یک دوره چهارساله دیگر 
برای جریان احمدی نژادی خالی از فایده نیست؛ 
چراکه اگــر در ادامــه کار دولــت دوازدهم، در 
وضعیت سیاست داخلی و خارجی فعلی کشور 
تغییرات محســوس، ملموس و رضایت بخشــی 
اتفاق نیفتد، مطمئنا هجمه بی امان رســانه های 
جریان های مقابل دولت در همسویی با ناامیدی 
دوباره مردم از عملکــرد دوباره اعتدالیون منجر 
به ریزش اقبــال افکار عمومی از تفکر اعتدالی و 
حامیان «تکرارگوی» دولت اعتدال خواهد شــد. 
انصــراف عارف به  نفع آقای روحانی از انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و همچنین حمایت 
جریان اصلاح طلبــی از برجام و فهرســت های 
ائتلاف امیــد، عامه مردم را متوجه این مســئله 
کرد کــه اعتدالیون قدرت گرفتن خــود را مدیون 

اصلاح طلبان هستند. 
سیاســتی که جریان احمدی نــژادی در پیش 
گرفته، احتمالا این اســت که فعلا، موقتا و برای 
تنهــا یــک دوره، از فضای مســتقیم رقابت های 
سیاســی دور بماند و آنگاه کــه فضای دلخواه و 
ایده آلشــان آماده شد و از اعتبار واژه «امید» تنها 
لفــظ آن و از «تکرار امیــد»، بی اعتباری «تکرار» 
باقــی مانــد، با قدرت هرچه بیشــتر بــه عرصه 
انتخابات می آید. شــاهد این ادعــا را می توان در 
ســفر های انتخاباتــی آقای احمدی نــژاد، جنگ 
تبلیغاتی پیرامون حضور ایشــان و جو رسانه ای 
بعد از نیامدنشــان، که هر سه، با دادن چهره ای 
درحال بازگشــت به او، عده زیادی را مشــتاق و 

ملتمس حضورش نشان می دهد، دید. 
ازآنجاکه این جریان به دنبال به ابتذال کشاندن 
و بی اثرکردن الگوی راهبردی و جریان ساز «تکرار 
امید» اســت، این اتفاق را هشــدار می دهم؛ زیرا 
آقــای احمدی نژاد در نامه اش خطــاب به رهبر 
معظم انقلاب نوشته: (برنامه ای برای حضور در 
عرصه رقابت های انتخاباتی سال «آینده» ندارم.) 
و با این تأکیــد روی انتخابات آینــده، درواقع به 
جریان هــای رقیبش در انتخابات دور ســیزدهم، 

هشدار داده است. 
این هشدار جدی است تا جریان اصلاح طلبی 
و اعتدالــی مواظب باشــند کــه اولا: زمینه های 
شــرایط ایــده آل و دلخــواه جریان رقیبشــان را 
بــرای انتخابات ریاســت جمهوری فراهم نکنند 
و ثانیــا: ازآنجاکــه انتخابات ریاســت جمهوری 
دوره ســیزدهم می توانــد پایــان عمر سیاســی 
عملی جریان اعتدال باشــد، جریان اصلاح طلبی 
بایــد بــرای رویارویی بــا جریــان احمدی نژادی 
که خودشــان را برای دوره ســیزدهم انتخابات 
چــاره ای  می کننــد،  آمــاده  ریاســت جمهوری 
بیندیشند. جریان اصلاح طلبی برای ادامه حیات 
سیاسی و حضور دوباره قدرتمندانه خود در دایره 
قدرت باید هشــدار احمدی نژاد را جدی بگیرد و 
برای دور سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری به 
فکر نیرویی قوی تر از شــخص آقای احمدی نژاد 
باشد چراکه جریان «احمدی نژادی» این بار برای 

ضربه فنی رقیبش خواهد آمد. 
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همین صفحه ذکر خواهد شد. 

از آغــاز دولت یازدهــم، سیاســت ها و اعضای 
دولت ازجمله شــخص آقای روحانی پیوسته مورد 
انتقادهــا و هجمه های گوناگون قرار گرفته اســت. 
همه سیاست ورزان ریشه دار، آگاه به امور، منصف و 
آنها که دغدغه توسعه، امنیت و منافع ملی را دارند، 
از اهمیــت و ضــرورت نقد و زیرنظرداشــتن رفتار و 
عملکرد حاکمان آگاهی داشته و موافق آن هستند. 
اما چیزی کــه برخی سیاســت ورزان و منتقدان 
دولت یازدهــم در انتقــادات و هجمه های خود در 
نظر نمی گیرند، این اســت که نقدها، تعریف، کاربرد 
و هدفی را دنبال می کنند و در صورت رعایت نکردن 
اصــول و اهداف نقد، نقد نه فقــط برای هیچ جناح، 
گروه یا فردی ســود یا منفعتی ندارد بلکه می تواند 
مغایر امنیت و منافع ملی باشــد که در چنین حالتی 
همه نیروهای سیاســی، شــهروندان و کشور متضرر 

می شوند. 
اگر بپذیریم نظام های سیاســی در جهان معاصر 
برآمــده از خواســت، نیازهــا، انتظــارات و نظرات 
شــهروندان در امور گوناگون اجتماعی است، آنگاه 
می تــوان امنیــت و منافع ملــی را که همانــا تبلور 
خواســت، نیازها، انتظــارات و نظرات شــهروندان 
در امور گوناگون اســت یگانه معیار و ســنگ محک 
معتبر و کاربردی برای ســنجش عملکرد، اظهارات، 
انتقادات و رفتار سیاســت ورزان رسمی و غیررسمی 

در هر جایگاهی، در نظر گرفت. 
امنیت و منافع ملی تعاریف و تفسیر های گوناگون 
و جناحی ندارد. امنیت و منافع ملی به شــفاف ترین 
و کاربردی ترین شــکل در نظرات شــهروندان که در 

انتخابات گوناگون بروز می یابد یگانه تعریف و تفسیر 
معتبر از امنیت و منافع ملی است. 

اگــر تعریف ســاده بــالا از امنیــت و منافع ملی 
درســت باشــد، آنگاه می توان گفــت در انتقادات و 
هجمه های برخی جناح ها و سیاست ورزان به دولت 
یازدهــم نوعی تناقض یــا پارادوکس وجــود دارد. 
انتقادات سیاســت ورزان از دولت، برای معتبربودن، 
باید منعکس کننده نظرات واقعی شــهروندان باشد 
که ظاهرا برخی انتقادات به دولت یازدهم (مثلا، در 
بحث برجــام، امور فرهنگی و...) به هیچ وجه بازتاب 

دیدگاه عینی شهروندان نیست. 
نقد دولت آقای روحانی یا باید براســاس مقایسه 
با دســتاوردهای دولت های گذشته باشد یا براساس 
نتایج عملکرد دولت فعلی. نظرات شــهروندان که 
در انتخابــات مجلــس بروز یافت، حاصل مقایســه 
دستاوردها و عملکرد دولت های نهم/ دهم با دولت 
یازدهم اســت. بنابراین، بنا بر شواهد عینی، منتقدان 
آقای روحانــی، نظرات شــهروندان که به اشــکال 
مختلف از جمله در انتخابات گوناگون نمود می یابد 
را نمایندگی نمی کنند. منطقی، اخلاقی، ســودمند و 
شایســته ترین رفتار و عملکــردی که منتقدان دولت 
یازدهــم می تواننــد اتخــاذ کنند، پیــروی از نظرات 
شهروندان است که همانا امن ترین راه تحقق امنیت 
و منافــع ملی خواهــد بود. سیاســت ورزی مقبول، 
معتبــر، کارآمد، قانون مــدار و اخلاق مدار، تلاش در 
مسیر تحقق امنیت و منافع است. درست بودن مسیر 
حرکت تحقق امنیت و منافع ملی در نظر شهروندان 

تبلور می یابد.

در پراکندگی اخبار و اطلاعات فعالیت گروه های 
تروریســتی، آنچه مغفول می ماند، تحلیل کنش ها 
و واکنش هاســت. بیشــتر حوزه های خبری اســت 
که به تعداد کشــته ها، نوع بمب گذاری و تحولات 
میدانی درگیری ها اختصاص دارد و کمتر نشــانی از 
دلایل رشد و گسترش شاخه های مختلف تروریستی 
در ســالیان اخیر می بینیم و می شــنویم. تحلیل ها 
نیز اکثرا بدون پشــتوانه نظری و بیشــتر براســاس 
احساسات زودگذر با دغدغه های فردی و ملی بوده 
که طبیعتــا نمی تواند محلی بــرای تأمل فکری و 
رهیافتی عملی باشــد. در پنج سال گذشته اعضای 
گروه های تروریســتی افرادی سرخورده و منزوی از 
جوامع محلی خویش معرفی شدند که به جنون و 
افراط کشیده شدند یا حتی در سخنرانی ای اعلام شد 
این افراد درب وداغان بوده و هیچ وجهه و اعتباری 
در جوامع خود نداشــته؛ یا بی ســواد و بی فرهنگ 
هســتند. این گونه اظهارات با صحبت های دو سال 
پیــش نــوری مالکی، نخســت وزیر پیشــین عراق، 
هم راستاســت که با تسخیر موصل از سوی داعش 
و شــوک بزرگ به کشورهای همســایه، خام دستانه 
گفت: داعش زمستان عراق را نخواهد دید؛ چراکه 
آنها در تأمین آب و معاش شــهروندان در خواهند 
ماند و شورش شــهری منجر به سقوطشان خواهد 
شد. حالا شاهد هستیم که نه تنها چنین نیست بلکه 
گســتره تحرکات تروریســتی فوق العاده عجیب و 
پیش بینی ناپذیــر مرزهای خاورمیانه را درنوردیده و 

تا خاک فرانسه، بلژیک و آمریکا پیش می رود.  
چرایی توان معنوی داعش

با گذشت بیش از ســه سال از حضور سرزمینی 
داعــش در بخش های زیادی از کشــورهای عراق، 
ســوریه و تا حدی لیبی؛ این ســؤال کلیدی مدنظر 
نوشــتار حاضر اســت که چرا با وجود شــقاوت و 
بی رحمــی فزاینــده گروه تروریســتی کــه مابازای 
تاریخی آن را به ســختی می تــوان یافت، تا این حد 
در بخشــی از جوامع خاورمیانــه دارای طرفداران 
سینه چاک اســت؟ داعش چه می گوید که پیروانی 
تا این حد جنایتکار و شقی دارد و حتی کار به جایی 
رســیده که کودکان کشــتار را روبــه روی دوربین ها 
در حــال جنایت آموزی بــدون اندکی ملاحظه قرار 
می دهد. این توان معنوی داعش از کجا آمده و قرار 
اســت تا کی و کجا تداوم داشته باشد؟ آیا با ادامه 
مقابله سخت افزاری می توان به نابودی گروه هایی 
این چنیــن امید داشــت؟ و اینکه گســتره عقیدتی 
داعــش تا کجا تداوم دارد و آیــا این دلیلی بر غلبه 
معنوی آن و جذب افراد در نسبت با سایر گروه های 

تروریستی نیست؟ 
روایت متفاوت از بحران داعش

 ســیدجواد طباطبایــی را می تــوان متفکــری 
صاحب نظر در حــوزه ایران و خاورمیانه تلقی کرد، 
چراکــه او دیدگاه متفاوتی درباره هر دو حوزه دارد؛ 
می شود با او در بسیاری دیدگاه ها موافق یا مخالف 
بود؛ اما درک و شناختی که از داعش می دهد، عمق 

تفکر را به جای دیگری پرتاب می کند. 
طباطبایــی یکــی از عوامل گرایــش به داعش 
در میــان اعــراب مهاجر در اروپــا را بحران هویتی 
می داند، بحرانی که از فروپاشــی خلافت در دنیای 
اســلام از سویی و نبود مفهوم ملت در میان آنان از 
سوی دیگر ناشی شده؛ ازاین رو است که تا شخصی 

به نام ابوبکــر البغدادی پرچم خلافت در دســت 
می گیرد، به او گرایش پیدا می کنند. 

طباطبایــی در تشــریح موضوع بیــان می کند: 
«... در جهان اســلام نوعی امپراتوری درســت شد 
که می توان آن را در مقایســه با امپراتوری مقدس 
مســیحی، امپراتوری مقدس خلافت گفت...؛ وقتی 
آنــان با فروپاشــی خلافــت در بغداد قــرن هفتم 
هجری، به تدریج از خلافت خارج شــدند، به نوعی 
باید هویت باســتانی خود را نیز تجدید می کردند...، 
امر امتی یعنی امری که متعلق به همه مسلمانان 
است و امر ملی یعنی امری که فقط متعلق به من 
مصری و الجزایری و مراکشــی و... اســت و این دو 
را نمی توان با هم جمع کرد. مســئله اساســی این 
اســت که شــبح فروپاشــیده امت همچنان بر دنیا 
ســنگینی می کند تا حدی که اجازه نمی دهد خود 
را «ملــت» در معنای جدید ببیننــد... این بخش از 
جهان اسلام در دنیای جدید، با یک اشکال اساسی 
روبه رو هســتند که مانع کنارآمــدن آنها با جامعه 
جهانی می شــود؛ یعنی نه شهروند یک دولت ملی 
هستند و نه تابع یک امت واحد... به ویژه آنهایی که 
در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه متولد شده اند، 
زیرا چنین نسلی، نه دولت ملی دارند و نه فرانسوی 
هســتند، درواقع نه الجزایری، مصری، مراکشی و... 
هســتند و نه فرانســوی و آلمانی و نــه تابع امت 
واحد اســلامی...، این نســل به دلیل سنگینی شبح 
امت و خلافت، نمی توانند با وجود نظام شهروندی 
در فرانســه، شــهروند فرانسوی بشــوند، همچنان 
که نشــده اند. در حقیقت طباطبایی معتقد اســت 
اگر گروه و دســته ای ادعای خلافــت کند، به دلیل 
بازنمایی تاریخی و هویت بخشی قرن ها و سده های 
گذشــته این موضوع با اســتقبال بخشی از جامعه 
مســلمانان روبه رو خواهد شد که اجرای عملی آن 
به سمت نوعی خشونت لجام گسیخته میل خواهد 
کــرد. حال با ایــن پیش فرض و بررســی گروه های 
تروریســتی فعــال در منطقــه که ادعــای خلافت 

می کنند، نگاه طباطبایی را پی می جوییم. 
مسئله بغرنج خلافت

انصارالاســلام، ارتش انصار و مجاهدین، تکفیر 
و جهاد، انصارالشــریعه، غرباءالشــام، فتح الاسلام 
و بســیاری گروه هــای دیگر کــه در منطقه حضور 
داشته و دارند، به طور عمده فعالیت های تروریستی 
را با اهدافــی گروه محور یا حتــی فردمحور انجام 
می دهنــد و کمتــر می توان نــگاه گفتمانــی را با 
ادعاهایی مانند خلافت یــا حتی دولت با محدوده 
سرزمینی و حکومتی مشخص یافت. از طرف دیگر 
ســابقه چنین ادعایی از اواخر قرن بیستم و با ظهور 
طالبان و القاعده در افغانســتان بروز و ظهور یافت 
که تاکنون هــم کم وبیش ادامــه دارد. حتی گروه 
منســجمی ماننــد جبهه النصره که نــام خود را به 
جبهه فتح الشام تغییر داده  است نیز چنین داعیه ای 

ندارد. 
داعش یا خاعش

داعش برخلاف ســایر مجموعه های تروریستی 
به همان دغدغه ای اشــاره می کند کــه طباطبایی 
به بســط تئوری و عملی این گروه در حوزه تمدنی 
اســلام معتقد است و با گستره سرزمینی وسیع تری 

خلافت اسلامی را دنبال می کند.
ادامه در صفحه ۱۹

تا قبــل از روی کارآمدن دولت روحانی در ســال 
۱۳۹۲ نــوع رابطــه ایران با جهان رابطــه ای از نوع 
تخاصــم و تقابل بوده اســت. دولــت احمدی نژاد 
در هشت سال عملا نشــان داد در چارچوب قواعد 
و نهادهــای بین المللــی، دولتــی مســئولیت پذیر 
نبوده اســت و با تنظیم سیاســت خارجی بر مبنای 
آرمان گرایــی محض و اتخاذ دیپلماســی تهاجمی، 
وضعیــت تقابل و تنش با جهــان را در پیش گرفته 
بود. مذاکرات بی نتیجه هسته ای میان ایران و ۵+۱، 
ارجاع پرونده هســته ای ایران به شــورای امنیت و 
صدور شش قطع نامه از سوی این شورا علیه ایران و 
به تبع آن وضع تحریم های ظالمانه، نتیجه ندانستن 
درک صحیح، همچنین محاســبات دور از عقلانیت 
دولت احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی بوده 
که موجب هدررفتن منابع مادی و معنوی و بیشــتر 

امنیتی شدن فضای منطقه شده بود. 
دولت روحانی در همان ابتدا با واقع بینی و درک 
صحیح از شرایط داخلی و بین المللی تلاش جدی و 
اساسی را برای تغییر وضعیت به وجودآمده از سوی 
دولــت قبلی به عمل آورد تا وضعیت تنش و تقابل 
در روابط ایران با جهان را به سمت وسوی تعامل و 

تفاهم سوق دهد. 
دولــت تدبیر و امیــد با درپیش گرفتــن گفتمان 
اعتدال توأم با عقلانیت در عرصه داخلی و خارجی، 
عملا نشــان داد که آمادگی لازم را بــرای تعامل و 
آشــتی و رقابت ســازنده بر مبنای احتــرام متقابل 
به جــای رویکرد تقابل و دشــمنی با جهــان دارد. 
تلاش گســترده دولــت روحانی بــرای حل وفصل 

پرونده هســته ای که مشــکلات عدیــده ای را برای 
ایــران در ســطح داخلی و بین المللــی ایجاد کرده 
بود، گواه روشــنی از تمایل ایــن دولت برای حرکت 
به سمت وســوی تعامل و آشتی و رقابت سازنده با 

جهان است. 
با این اوصاف و براساس مدل امر سیاسی شانتال 
موفه، نوع رویکرد دولت های احمدی نژاد و روحانی 
در عرصه سیاســت خارجی را به ترتیب روابطی از 
نوع تخاصم کامل (آنتاگونیســم) و سیاست رقابتی 
(آگونیسم) می توان در نظر گرفت. مدل امر سیاسی 
موفه که در آن از رابطه آنتاگونیسم و آگونیسم بحث 
می کنــد، نوع رابطه و رویکرد این دو دولت با جهان 
را به خوبی می تواند تبیین کند؛ بنابراین اتخاذ رویکرد 
تخاصم و تنش با جهان از سوی دولت احمدی نژاد 
رابطه ای از نوع آنتاگونیســم و اتخاذ رویکرد تعامل 
و آشــتی و رقابت سازنده دولت روحانی رابطه ای از 

نوع دوم، یعنی آگونیستی است. 
دولت روحانی توانست با اتخاذ سیاست رقابتی 
یا آگونیســتی ضمن حل وفصل پرونده هســته ای از 
حجم تهدیدها و تنش های میان ایران و قدرت های 
بزرگ بکاهد و زمینه را برای تعامل و رقابت سازنده 
فراهم کند و از ســوی دیگر یک آرامش روانی را در 
کشــور و ثبات امنیتی در ســطح منطقه ای را برای 
ایــران به وجود بیاورد. اتخاذ سیاســت آگونیســتی 
دولــت روحانی رویکردی مبتنی بر عقلانیت اســت 
که ضمن کســب حداکثــری منافع ملــی می تواند 
دســتاوردهای مثبــت و ثمربخش دیگــری را برای 

جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد.

از  احمدی نژاد تا روحانیامنیت و منافع ملی معیار سنجش
محمد خانه زرکورش الماسى

نیامدن احمدى نژاد را جدى نگیریداز داعش تا خاعش؛ مسئله بغرنج خلافت
فرهاد بدرقهحسین درجانى


